انترناسیونال ۱۴۹
تقابل دو قطب تروريسم جهانی باز هم جنايت می آفريند
دولت اسرائيل بايد به خاطر جناياتش در لبنان به مردم جهان حساب پس بدهد
محسن ابراهیمی 
تهاجم نظامی گسترده دولت اسرائیل به نوار غزه و جنوب لبنان، هیچ ربطی به اتفاق اخیر به گروگان گرفته شدن سه سرباز اسرائیل توسط حماس و حزب الله ندارد. این پوچترین توجیه برای تهاجم دولت تروریستی اسرائیل به خانه و زندگی مردم فلسطین و لبنان است. خود دولت اسرائیل به طور روزمره زندگی و کار و شغل و امنیت مردم فلسطین را به گروگان میگیرد. گروگان گیری توسط طرفین این مناقشه یعنی دولت اسرائیل و جنبش اسلامی یک اتفاق معمولی و آشناست. آزادسازی سه سرباز اسرائیل یک بهانه صرف برای راه انداختن یک تهاجم گسترده نظامی با هدف تغییر و  تثبیت توازن نظامی و به تبع آن سیاسی میان تروریسم دولتی اسرائیل و جنبش اسلامی به نفع اسرائیل است. اما تهاجم نظامی اسرائیل را نباید فقط در چهارچوب مناقشه قدیمی اسرائیل و فلسطین بررسی کرد. 
جرج بوش و تونی بلیر علنا حماس و حزب الله را مسئول این اوضاع دانسته و علنا از اسرائیل حمایت کرده اند. جنایات آشکار اسرائیل علیه مردم بیدفاع در غزه و لبنان را به مثابه دفاع از خود اعلام کرده و برای ادامه بمباران چراغ سبز داده اند. این  حمایت رسمی و علنی دولت آمریکا از یک طرف تروریسم در منطقه، یعنی تروریسم دولتی اسرائیل ریشه در همان اوضاعی دارد که تروریسم نظم نوینی را در مقابل تروریسم جنبش اسلامی قرار داده است. دولت آمریکا در این جبهه تاز گشوده شده، دارد همان دستور کاری را دنبال میکند که چندی پیش در افغانستان و عراق آغاز کرده است: شکل دادن به "نظم نوین" ارتجاعی از طریق تصفیه حساب و بر سر جانشاندن بخش مزاحم جنبش اسلامی.  بیدلیل نیست که تعدادی از سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا که به کمپ محافظه کاران جدید تعلق دارند اتفاقات اخیر در لبنان را جرقه جنگ جهانی سوم  نامیده اند. 
از طرف مقابل، حماس و مشخصا حزب الله، چه با گروگان گرفتن سه سرباز اسرائیلی و چه با پرتاب موشک به شمال اسرائیل دارند اهداف سیاسی روشنی را دنبال میکنند. حیات سیاسی این جریانات ارتجاعی مدیون آدمکشی علنی دولت اسرائیل است. بمبهایی که از جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل بر سر مردم لبنان فرو میریزد، آتشی که از تانکهای اسرائیل بر سر مردم نوار غزه فرو میریزد، برای مردم تلی از جنازه بر جای میگذارد و برای حزب الله و حماس زمین مشروعیت سیاسی شخم میکند.  حزب  الله  و حماس، شیخ نصرالله و خالد مشعل دارند روی  میلیتاریسم خونین دولت اسرائیل پایه های جنبش کثیف اسلامی را محکم میکنند. (در رابطه با موقعیت متزلزل حماس بعد از طرح "زندانیان سیاسی" به بحث در "حاشیه رویدادها" در همین شماره مراجعه کنید. )
اما دقیقا مثل تهاجم نظامی اسرائیل، تحرک حزب الله و حماس را نمیتوان و نباید صرفا در چهارچوب مناقشه اسرائیل و فلسطین و یا تخاصم منطقه ای اسرائیل و حزب الله محدود کرد.  اگر آمریکا به عنوان سرکرده تروریسم نظم نوینی علنا از نسل کشی اسرائیل حمایت کرده است، جمهوری اسلامی هم به عنوان سرکرده تروریسم اسلامی، علنا از حزب الله و حماس حمایت کرده  و با  عجله به این باتلاق خونین شیرجه زده است. خامنه ای از "صهیونیستها در منطقه" به مثابه "هویت شیطانی و سرطانی و غده چرکین" نام برده است؛ اعلام کرده که خلع سلاح حزب الله هیچ موقع اتفاق نخواهد افتاد و از حزب الله خواسته به مبارزه ادامه دهند و هرگز سلاح بر زمین نگذارند. احمدی نژاد اعلام کرده است که اگر سوریه مورد حمله قرار گیرد، اسرائیل با جواب دندان شکنی روبرو خواهد شد. ورود فعال جمهوری اسلامی به این مناقشه دلایل سیاسی روشنی دارد. از نقطه نظر جمهوری اسلامی، این مناقشه منطقه ای، وجهی مهم وحیاتی از تخاصم جهانی میان تروریسم اسلامی و تروریسم نظم نوینی است. جمهوری اسلامی، پدرخوانده جنبش اسلامی که در داخل ایران زیر پایش خالی شده است، در سطح جهانی منزوی شده است، به خاطر پروژه اتمیش زیر فشار است؛ همیشه به لبنان و فلسطین، به مثابه سنگری از جنبش اسلامی نگاه کرده است و حزب الله (که اصلا دست ساخت خود جمهوری اسلامی است) و حماس را بازوی نظامی و سیاسی خودش در منطقه تلقی کرده است. اما امروز به طریق اولی، جمهوری اسلامی دارد از طریق حزب الله و حماس مناقشه جهانیش با قطب تروریستی نظم نوین را دنبال میکند. حزب الله و حماس دارند به عنوان نمایندگان منطقه ای تقابل دو قطب تروریسم بین المللی نقش بازی میکنند و جمهوری اسلامی هم دقیقا به همین معنا پشت این دو جریان اسلامی ایستاده است.  
جمهوری اسلامی تهاجم نظامی اسرائیل به لبنان و نوار غزه را فرصتی ارزنده برای جان گرفتن جنبش اسلامی در سطح جهانی تلقی میکند. این اتفاق برای جمهوری اسلامی برکتی آسمانی برای ادامه حیات سیاسی اش به عنوان سرکرده جنبش اسلامی است. حمایت علنی از حماس و حزب الله تلاشی در جهت تثبیت نقش رهبری جنبش اسلامی است. جمهوری اسلامی همچنین به عنوان قائد حزب الله لبنان، روی قدرت نمایی نظامی حزب الله به عنوان اهرم سیاسی در چانه زنیهای مربوط به پروژه اتمی حساب میکند.   
بار دیگر مثل همیشه، دو قطب تروریسم جهانی همدیگر را تغذیه میکنند. از هم نیرو میگیرند و به هم نیرو میدهند. هر بمب دولت اسرائیل که بر پلها و جاده ها و خانه مردم فرو میریزد زمینه توجیه تروریسم جنبش اسلامی است و هر موشک حزب الله که در حیفا بر سر خانه و کاشانه مردم فرود می آید زمینه توجیه میلیتاریسم اسرائیل و آمریکاست. 
مثل همه موارد پیشین، قربانیان اصلی این کشمکش نظامی میان در قطب تروریسم جهانی، مردم غیرنظامی بیدفاع هستند. و باز هم مثل همه موارد پیشین، طبقات محروم و کارکن و بی امکان این جوامع هستند که در سطح وسیع زخمی و کشته و آواره و بی خانمان میشوند. علاوه بر کشته ها و زخمیهای غیر نظامی از هر دو طرف، به صحنه آشنای کارگران از کار بیکار شده و آواره فلسطین، کارگران مهاجر سوریه در لبنان هم اضافه شده اند که برای نجات جانشان هم اکنون درابعاد هزاران نفره در جاده های زیر بمباران اسرائیل به سمت سوریه راه افتاده اند. 
ابعاد جنایت و کشتاری که حملات هوایی ارتش اسرائیل در لبنان بر جای گذاشته است قابل مقایسه با ابعاد کشتار موشکهای حزب الله نیست. دولت اسرائیل باید به خاطر این آدمکشی اش شدیدا محکوم شود و این بمبارانها باید سریعا خاتمه یابد. اما این تفاوت در ابعاد جنایت نباید ذره ای چشم کسی را به اهداف ارتجاعی و ماهیت و ظرفیت جنایتکارانه جنبش اسلامی و میلیسشیای این جبنش در لبنان و فلسطین یعنی حزب الله و حماس کور کند. اینها به همان اندازه تروریسم دولتی اسرائیل جنایتکارند. هر دو در آدمکشی دست همدیگر را از پشت می بندند.  تفاوت در ابعاد جنایت فقط و فقط مربوط به توازن نظامی مقطع فعلی است. جنبش اسلامی هر وقت توانسته است به همان کاری دست زده است که دولت اسرائیل در حال حاضر مشغولش است. حزب الله و حماس متعلق به جنبشی هستند که معماران قتل عام ۳۰ خرداد و کشتار ۶۷ و ۱۱ سپتامبر و بالی و بسلان و لندن و مادرید بودند. حزب الله و حماس برای راه انداختن بساط سنگسار و تیرباران در لبنان و فلسطین دندان تیز کرده اند. همانگونه که این قتل عامها توسط جنبش اسلامی ذره ای به میلیتاریسم خونین و نظم نوینی آمریکا مشروعیت نمیدهد، قتل عام اسرائیل هم نباید ذره ای مشروعیت به تروریسم این جنبش کثیف بدهد. 

حزب الله در لبنان و حماس در نوار غزه، به مثابه نمایندگان جنبش اسلامی در منطقه، مانع جدی در مقابل سعات و آسایش و امنیت مردم در منطقه هستند. اینها پا بپای دولت راست نژاد پرست اسرائیل، یک پای جدی به خون کشیدن حیات مردم هستند و یک مانع جدی در مقابل همزیستی صلح آمیز مردم فلسطین و اسرائیل هستند. روشن است که استقرار صلح و آسایش و امنیت برای مردم منطقه بدون خلع سلاح و منزوی شدن این جریانات امکانپذیر نیست. اما کشتار هولناکی که اکنون دولت اسرائیل در جنوب لبنان راه انداخته است کوچکترین ربطی به گروگان گیری حزب الله و حماس ندارد و ذره ای مشروعیت سیاسی ندارد. این یک قتل عام علنی و رسمی مردم غیر نظامی تحت حمایت آمریکاست. به این جنایت باید سریعا و بدون قید و شرط پایان داده شود. دولت اسرائیل باید به خاطر به خون کشیدن کودک و پیر و جوان در لبنان، به عنوان جنایتکار جنگی به جامعه بشری حساب پس دهد. 

هم حمایت آشکار بوش و بلیر به مثابه سرکردگان تروریسم نظم نوینی از آدمکشی علنی دولت اسرائیل و هم حمایت علنی حکومت اسلامی به مثابه سرکرده جنبش اسلامی از حزب الله  و حماس، حاکی از این است که مناقشه تاریخی و قدیمی میان اسرائیل و فلسطین دارد ابعاد و قالبهای جدید به خودش میگیرد. بیش از پیش جایگاه خود را در تقابل میلیتاریسم نظم نوین و آمریکا از یکطرف و جنبش اسلامی از طرف دیگر پیدا میکند. اینجاست که اهمیت و ضروت سیاسی تبلیغ و دفاع از  جبهه سوم، ضرورت متشکل شدن و به میدان آمدن جبهه سوم بیش از پیش مطرح میشود.  
جبهه سوم، جبهه ای در مقابل دو قطب تروریسم جهانی است. جبهه ای برای مقابله فعال با هر دو جبهه تروریسم بین المللی است. جبهه ای برای جلب توجه افکار عمومی جهانی، مردم و نهادها و سازمانهای انساندوست و مترقی جهانی برای حمایت از مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی، سرکرده جنبش اسلامی است. تا کنون، این تقابل جهانی دو قطب تروریسم خودش را در قالبهای متنوعی ابراز کرده است. ۱۱ سپتامبر، تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان و عراق، مناقشه بر سر پروژه اتمی جمهوری اسلامی، و امروز کشمکش دولت اسرائیل و حزب الله قالبهای مختلف تقابل این دو قطب تروریسم بین المللی بوده اند. مهار زدن به هر دو طرف این کشکمش فقط و فقط با به میدان آمدن گسترده و متشکل و قدرتمند این جبهه در سطح جهانی امکانپذیر است.*
